
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  23/5/1389: تاريخ دريافت

  1389، پاييز 15   سال چهارم، شماره   15/10/1389: تاريخ پذيرش

  4قيام جهاني حضرت مهدي ضرورت

محمد مرتضوي سيد
* 

  چكيده 

بشر يا  ة   آيند ،هايي كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول كرده          يكي از پرسش  
ديـدگاه و گرايـشي      انديـشمندان بـا هـر     .  پايـان تـاريخ اسـت      ،به تعبير ديگـر   

 ،همراه با صـلح   و  بشر را روشن    ة   آنان آيند  .دهنداند به اين سؤال پاسخ       كوشيده
اي تحقـق آن را خـارج از          عده .دانند  امنيت و گسترش عدالت مي     ، آرامش ،صفا

 آن را اختيـاري دانـسته،        و برخـي   شـمارند   جبر تاريخي مي   ةاختيار بشر و نتيج   
اديـان الهـي يهـود،      . ها براي تحقق آن هستند     اندازي جنگ تمدن   معتقد به راه  

 ظهـور   در گرو زندگي بشر را روشن و تحقق آن را         ة  ت و اسلام نيز آيند    مسيحي
 تحـول جهـاني بـه دسـت يكـي از            ايـن مـسلمانان   ة  در انديش . دانند منجي مي 

 اكنـون .  رقـم خواهـد خـورد      4 به نام حضرت مهـدي     6فرزندان رسول خدا  
 چه ضرورتي براي پيـدايش ايـن        ، ديني ة اين است كه در انديش     يپرسش اساس 

  ني وجود دارد؟ قيام جها
 بـا   .گويي به اين پرسش اسـت       پاسخ پيدر  با بررسي متون ديني      حاضر   نوشتار

هـاي خداونـد      كه بعضي وعده   يابيم  در مي بررسي آيات قرآن و روايات اسلامي       
 حاكميـت جهـاني ديـن خـدا،         ،به مؤمنان، مانند تداوم ثقلـين تـا پايـان تـاريخ           
نيـز  و   ...زي حـق بـر باطـل و       حاكميت مؤمنان و مستضعفان و صالحان، پيـرو       

 بـه قـدرت رسـيدن    همچـون  ، به امت اسلامي6هاي رسول خدا  وعده برخي
 و فراگير شدن عـدالت      4مهدي  قيام جهاني حضرت    و دوازدهمين جانشين او  

 به ضـرورت قيـام جهـاني    رو بايد از اين . جهان هنوز تحقق نيافته است     ةدر هم 
  .يموتوسط انساني الهي و معصوم قائل ش

   ان كليديواژگ

 ـ هـاي تحقـق    هاي خداوند، وعده   ناپذيري وعده  تخلف هـاي    الهـي، وعـده    ةنيافت
  .4 قيام جهاني حضرت مهدي،6 رسول خداةنيافت تحقق

                                                            
 . مشهدت علمي دانشگاه فردوسيئعضو هي *
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  مقدمه

 عللي دارد؛ زيرا گاهي انسان چيـزي        ،تحقق نيافتن آرزوها يا به تعبير ديگر، تخلف مراد از اراده          
خواهد، ولي بدون همكـاري       گاهي انسان چيزي را مي     ؛خواهد، ولي از انجام آن ناتوان است       را مي 

خواهـد، ولـي چـون مالـك آن نيـست         گاه انسان چيزي را مي؛تواند آن را انجام دهد     ديگران نمي 
 ؛شـود  خواهد، ولي چيزي مانع انجام آن مي        گاهي انسان چيزي را مي     ؛تواند در آن تصرف كند     نمي

 گاهي انسان چيزي را     ؛ند چگونه بايد آن را انجام دهد      دا خواهد، ولي نمي   گاهي انسان چيزي را مي    
 گاهي انسان چيـزي را      ؛دهد داند انجام آن به مصلحت است يا نه و انجام نمي           خواهد، ولي نمي   مي
زند و علل ديگري كـه از        باز مي  كه از آينده خبر ندارد از انجام آن سر          اين دليلخواهد، ولي به     مي

  . كند  انسان جلوگيري ميةتحقق اراد
نيازي اسـت كـه تخلـف مـراد از           خداوند داراي صفاتي مانند علم، قدرت و بي        ، ديني ةدر انديش 

من كَفَرَ فَإنَِّ االله غَني      وG :؛ زيرا او غني است و نيازي به ديگران ندارد         است خداوند محال    ة دربار هاراد
نيـاز از ديگـران اسـت و ديگـران بـه او              در انجام كارهايش نيز بي    ) 98: آل عمران (. Fعنِ الْعالَمينَ 

 هستي  ةاو مالك هم  ) 15: فاطر(. Fاللَّه هو الْغَني الْحميد    يا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَرَاء إلِىَ اللَّه وG        :نيازمندند

للّـه علـَى كُـلِّ شـَيء        ا الأَرضِ و  للّه ملْك الـسماوات و     وG: در هر چيزي تصرف كند    تواند    مي و. است
يستَبدلْ  إِلاَّ تَنفرُواْ يعذِّبكُم عذاَبا ألَيما وG     : اي در اختيار اوست    تغيير هر پديده  ) 189: آل عمران  (.Fقَديرٌ

  و رَكُما غَيمقَو    ئًا وشَي يرٌ لاَ تَضُرُّوهقَد ءَلَى كُلِّ شيع اللّهF .)ر عاملي نيـز در اختيـار   آفرينش ه) 39: توبه

إنَِّ G .كـاري تواناسـت    بر انجام هر  ) 45: نور(. Fيخْلُقُ اللَّه ما يشاَء إنَِّ اللَّه علىَ كُلِّ شيَء قَـديرٌ          G :اوست
ي   هو اللّه في السماوات و     وG :او به عملكرد انسان عالم است     ) 109: بقره(. Fاللّه علىَ كُلِّ شيَء قَديرٌ     فـ

   و رَّكُمس لَمعضِ يالأَر  و هرَكُمونَ   جبا تَكْسم لَمعيF .)هاي فكري انـسان نيـز از او     حتي وسوسه ) 3: انعام

: ق(. Fيـد نَحنُ أَقْرَب إلَِيه منْ حبـلِ الْورِ       نَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه و      لَقَد خَلَقْناَ الْإنِسانَ و    وG :پنهان نيست 

) 77: بقـره  (.Fمـا يعلنـُونَ    أَولاَ يعلَمونَ أنََّ اللّه يعلَم مـا يـسرُّونَ وG         : داند  را مي درون و بيرون بشر     ) 16

 وات ويعلَم ما في الـسما  قُلْ إنِ تُخْفُواْ ما في صدورِكُم أَو تُبدوه يعلَمه اللّه وG  : هستي است  ةعالم به هم  
   ضِ وي الأرا فيرٌ     مقَد ءَلىَ كُلِّ شيع اللّهF .) است  آگاه  هستي و انسان   ةبه آيند ) 29: آل عمران  :G  اللّـه

     لُ كُلُّ أُنثَى وما تَحم لَمعي    و امحالأَر يضا تَغم   و ادا تَزْدارٍ    مقْـدبِم هندع ءَكُلُّ شيF.) هـيچ چيـزي   ) 8: رعد

ي الـْأَرضِ إِنَّـه        ما كاَنَ اللَّه ليعجِزهَ من شيَء في السماوات و         وG:  او شود  ةتواند مانع تحقق اراد    ينم لاَ فـ
ي بر اين مسئله تأكيد شده است كه خداوند    بسيارسان در آيات     بدين) 44: فاطر (.Fكاَنَ عليما قَـديراً   

وعد اللَّه لاَ يخْلـف اللَّـهG       :  به عنوان نمونه   ؛ناپذير است   تخلف  الهي ةكند و وعد   اش عمل مي   به وعده 
 . ديگرةها آي و ده) 6: روم( Fوعده ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يعلَمونَ
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  هاي الهي  ضرورت تحقق وعده

ي وس ـ از   .خواهد يافت و تحقق   است  ناپذير   هاي خداوند تخلف    شد، وعده  گفتهچه   اساس آن  بر
 هـاي الهـي تـا      هايي داده است كه اين وعـده        خداوند در قرآن و كتب آسماني پيشين وعده        ،ديگر

 : ها عبارتند از  اين وعده.اند محقق نشدهكنون 

  حاكميت جهاني دين خدا. 1

شـناخت  : سـت ا  دهش خداوند چنين تعريف     ة دربار ...همچون عليم، حكيم و    يتاكار بردن صف  ه  ب
بنابراين امكان نـدارد    ) 249: 1426راغب اصفهاني،    (.ها در نهايت استواري    ها و آفرينش آن    پديده

  نظـام هـستي از     ة اين اصل آن اسـت كـه مجموع ـ        ة نتيج . بيهوده سر زند   ي كار ،از خداوند حكيم  
ا ذلَك  ما بينَهما باطلً   الأَْرض و  ما خَلَقْناَ السماء و    وG :جمله انسان براي هدفي خاص آفريده شده است       

ديث براي آفرينش انسان سـه      احادر قرآن و    ) 27: ص(. Fظَنُّ الَّذينَ كَفَرُوا فَويلٌ لِّلَّذينَ كَفَرُوا منَ النَّارِ       
 : نوع هدف طراحي شده است

  آباد كردن زمين) الف

 آبـاد    او  مقـدماتي  ، هـدف  انسان موجودي مادي است و بايد در زمين زنـدگي كنـد           جا كه     از آن 
در زمـين نهـاده     او  و روزي   ) 61: هـود (. Fهو أنَشأََكُم منَ الأَرضِ واستَعمرَكُم فيها     G :استزمين  كردن  

 .Fوجعلَ فيها رواسي من فَوقها وبارك فيها وقَدر فيها أَقْواتَها في أَربعةِ أَيامٍ سـواء لِّلـسائلينَ                G: شده است 

 در نامـه بـه      7اين اساس، امام علـي     بر. بنابراين بايد زمين را آباد كند تا زنده بماند        ) 10: فصلت(
  :داند  آباد كردن زمين را يكي از وظايف حكومت اسلامي مي،مالك اشتر

ا وهةَ بِلاَدارمعا، وهلأَه لاَحصت53 نامه:1427 ،شريف رضي( .اس(   
 . يسه با هدف نهايي استمقدماتي بودن اين هدف نيز در مقا

   گسترش نسل)ب

بنابراين توليد مثـل و گـسترش       . هاي فراوان است   يكي از اهداف خلقت انسان، پيدايش انسان      
جعـلَ لَكـُم     اللّه جعلَ لَكُم منْ أنَفُسكُم أَزواجـا و        وG: رود  هدف متوسط خلقت انسان به شمار مي       ،نسل

   ينَ وناجِكمُ بونْ أَزةً مفَدحF.) روايات مـورد تأكيـد     بسياري از   اين اساس، توليد مثل در       بر) 72: نحل

  :  فرمود6راي مثال رسول خداب. قرار گرفته است

  )54، 20ج: 1412عاملي، ( . يوم الْقيامةِفَإنيّ ابُاهي بِكُم الْاُمم. ....تَزَوجوا بِكْرَاً ولوداً
   قرب الي االله)ج

 قرب الي االله و تسليم بودن در برابر         ،خلقت انسان، كمال اوست كه به تعبير ديگر       هدف نهايي   
  ) 56: ذاريات(. Fالْإنِس إلَِّا ليعبدونِ ما خَلَقْت الْجِنَّ و وG :خداوند و عبوديت اوست
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يابد كه انسان در رفتـار، گفتـار و افكـارش در             گاه تحقق مي   هدف نهايي آفرينش در انسان آن     
إنَِّ الدينَ عند اللّهG     :واقعيت و روح دين يعني تسليم بودن در برابر خداوند         . رابر خداوند تسليم باشد   ب

 و لاَمالإِس          و منَهيا بغْيب لْمالْع ماءها جم دعن بإِلاَّ م تَابتُواْ الْكينَ أُوالَّذ ا اخْتَلَففَ م اللّه اتيĤِكْفُرْ بن يم إنَِّ اللّه
قـرار  انـد    چه پيامبران آورده   نماد اين تسليم بودن در پيروي از آن       ) 19: آل عمران (. Fسريِع الْحسابِ 

ا  G : به عنوان دين خاتم بيان شده اسـت  6ترين آن دستورات، توسط رسول خدا       كه كامل  دارد مـ
  ) 40: احزاب (.Fلَ اللَّه وخَاتَم النَّبِيينَ وكاَنَ اللَّه بِكُلِّ شيَء عليماكاَنَ محمد أبَا أَحد من رجالكُم ولَكن رسو

 بشري در پيـروي از ايـن ديـن اسـت            ةكه دين، دين پاياني است و كمال جامع        توجه به اين   با
لَّـذي  هو ا G:  اديان غلبه كند   ةخداوند اراده كرده اين دين را در سراسر جهان گسترش دهد تا بر هم             
  ) 33: توبه (.Fأَرسلَ رسولَه باِلْهدى ودينِ الْحقِّ ليظْهِرهَ علىَ الدينِ كُلِّه ولَو كَرهِ الْمشْرِكوُنَ

اي را براي     كافران و مشركان تلاش گسترده     .كفر و شرك، تسليم نشدن در برابر خداوند است        
 : قطعي خداوند بر حاكميـت ديـن حـق اسـت    ة در مقابل، اراد؛گيرند نابودي و محو دين به كار مي      

Gو هِماهبأَِفْو اللّه ؤُواْ نُورطْفونَ أنَ يرِيدي و هنُور متإِلاَّ أَن ي ى اللّهْأبروُنَ يالْكَاف ِكَره لَوF .)32: توبه (  

 كاري اختياري است و     ـ باشد كه همان توحيد     ـ كه تسليم شدن در برابر خداوند      توجه به اين   با
 حـق   ة گسترد ةن خواسته است در مبارز    ان برسند، خداوند از مؤمن    آها با انتخاب خود به       بايد انسان 

ى لاَ تَكـُونَ فتْنَـةٌ و         وG :تا حاكميت دين خداوند استقرار يابد      و باطل شركت كنند    يكـُونَ   قَاتلُوهم حتَّـ
آيه خداوند پايان اين مبـارزه را       اين  در  ) 193: بقره (.Fفَلاَ عدوانَ إِلاَّ علىَ الظَّالمينَ    الدينُ للّه فَإنِِ انتَهواْ     

  . داند  اديان ميةپايان فتنه و حاكميت دين خدا بر هم
چيـزي  » فَـتَنَ  «ةاصـل دربـار   كـه   بر اين باورند    برخي   ؛ كاربردهاي متفاوتي دارد   ،فتنه در لغت  

از ...  مـرج همـراه بـا اضـطراب شـود و امـوال، اولاد و كفـر و                  است كه موجب اختلاف و هـرج و       
  ) 23، 9 ج:تا  بيمصطفوي، (.مصاديق آن هستند

  : گويد شناس معروف عرب مي لغت
 .شـود  گـر بـه منحـرف از حـق گفتـه مـي             رود و فتنه   فتنه در گمراه كردن و گناه به كار مي        

   )318، 13ج: 1405منظور،  ابن(

حـق از   نـدادن   ه به معناي غبارآلود كردن فضا با هدف تشخيص          توان گفت فتن   در مجموع مي  
  . باطل است

، 1ج: 1390طبرسـي،   ( مقـصود از فتنـه شـرك اسـت           7امام صادق به فرمودة   اين اساس،    بر
آورد   فضاي غبـارآلودي را پديـد مـي        ،آلود و تلاش مشركان    هاي شرك  ؛ زيرا شرك و انديشه    )287

تـر از   رو قرآن كريم فتنه را هم بزرگ     از اين . كند ري مي كه از تشخيص حق كه توحيد باشد جلوگي       
الْفتْنَةُ أَشَد   وG :كند  معرفي مي  آنو هم شديدتر از     ) 217: بقره (Fالْفتْنَةُ أَكْبرُ منَ الْقَتْلِ    وG :داند قتل مي 
  ) 191: بقره (.Fمنَ الْقَتْلِ
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  : گويد  ل بدتر است ميعلامه طباطبايي در پاسخ اين سؤال كه چگونه فتنه از قت
رود، ولي در فتنه هـم زنـدگي دنيـوي و هـم              در قتل تنها زندگي دنيوي شخص از ميان مي        

   )61، 2 ج:1394 طباطبايي،( .رود زندگي اخروي او از بين مي

توان ميان فتنه و شرك اين تفاوت را گذاشت كه شرك تلاش شخصي براي نابودي حيات                 مي
ا     إِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنه و     وG : شرك نه مجاز است    ،در شريعت رو   ؛ از اين  استمعنوي شخص    هو يعظُه يـ

       يمظع لَظُلْم إنَِّ الشِّرْك باِللَّه لَا تُشْرِك َنيبF) و نه قابل عفو و بخشايش     ) 13: لقمان :G     َرُ أنغْفلاَ ي إنَِّ اللّه
     كَونَ ذلا درُ مغْفيو بِه شْرَكا         ييمظا عافْتَرىَ إِثْم فَقَد باِللّه شْرِكن يمشَاء ون يمل F) ولـي فتنـه     )48: نساء ،

هـاي فتنـه، تـرويج       قاترين مـصد    و از برجسته   استتلاش جمعي براي سلب حيات معنوي مردم        
نـه  رو مبـارزه بـا فت      هاي مفاسد اخلاقي و اجتماعي است؛ از ايـن         هاي انحرافي، تبليغ زشتي    انديشه

 مبارزه با دشمن خارجي تا هنگـام        ،بر اين اساس در قرآن    . تر و مفيدتر است     بايسته ،تر بسي سخت 
تَوكَّلْ علىَ اللّه إِنَّـه      إِن جنَحواْ للسلْمِ فَاجنَح لَها و      وG :ها براي صلح مجاز دانسته شده است       آمادگي آن 

  يملالْع يعمالس وهF) مبارزه با شرك و فتنه تا نابودي آن بايد ادامه يابـد              ، ولي )61: انفال Gو   ملُوهقَـات
    تْنَةٌ وتَّى لاَ تَكوُنَ فح   لّهينُ لكوُنَ الديF.) خداوند بـر نـابودي شـرك، كفـر و           ةبنابراين اراد ) 193: بقره 

 . دمحقق شوكه هنوز تحقق نيافته و بايد   استفتنه 

  حاكميت مؤمنان. 2

رو خداونـد بـه مؤمنـان      از ايـن .داران و امداد غيبي امكان ندارد جز با تلاش دين  حاكميت دين   
وعـد اللَّـهG     :اختيار آنان قرار خواهد داد     صورت تلاش، حاكميت زمين را در      وعده داده است كه در    

        ضِ كَمي الأَْرم ففَنَّهتَخْلسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُمنُوا مينَ آمالَّذ           ـمكِّـنَنَّ لَهملَيو هِملـن قَـبينَ مالَّذ تَخْلَفا اس
                      ـكَذل ـدعـن كَفَـرَ بمئًا وشْرِكوُنَ بيِ شَيي لاَ يونَندبعناً يأَم هِمفخَو دعن بم ملَنَّهدبلَيو متَضَى لَهي ارالَّذ مينَهد

هايي بيان شده است كه جز       در اين آيه حاكميت مؤمنان با ويژگي      ) 55: رنو (.Fفأَُولَئك هم الْفاَسقوُنَ  

 به معنـاي    ،ها تمكين دين   يكي از اين ويژگي   .  نيست پذير  با حاكميت دين در سراسر جهان انطباق      
چنـين  ) 165،  3 ج :1397 زمخـشري،  (.اسـت تسلط و اختيارات مطلق و ضمانت اجراي دستورات         

ان گسترش يابد و دستورات آن عملـي شـود جـز بـا اسـتقرار                 جاي جه  هحاكميتي كه دين در هم    
؛ رود  به شـمار مـي    ها    اين ويژگي  ةجمل امنيت جهاني مؤمنان از   . پذير نيست  حكومت جهاني امكان  

ايـن تغييـر، جهـاني بـودن آن          ويژگي) 39: 1425فيومي،   (.استزيرا تبديل به معناي تغيير ويژه       
انـد    كساني كه مصداق آيـه را صـدر اسـلام دانـسته            ةيش در نقد اند   7رو امام صادق   از اين . است
از آن، چنـين امنيتـي بـراي مؤمنـان بـه وجـود آمـده           و بعد  6كجا در زمان پيامبر   «: فرمايد مي

 تحقـق پيـدا   4بر همين اساس، مصداق آيه در قيام جهاني امام زمان ) 37،  2صدوق، ج  (»است؟
: 1393كاشـاني،   فـيض    ؛421،  5ج: 1428ني،  بحرا( هم در روايات شيعه      ،اين نكته  بر. خواهد كرد 
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حـسكاني،   (.تأكيـد شـده اسـت      و هم در روايات اهل سـنت      ) 152،  7ج: 1390 طبرسي،   ؛37،  2ج
 ) 622، 2ج: 1427

 حاكميت مستضعفان. 3

نَّ علـَى الَّـذينَ          وG :اسـت  حاكميـت مستـضعفان      ،هاي قطعي خداونـد    وعدهجمله  از   نُرِيـد أنَ نَّمـ
 فُوا فتُضْعاس  ضِ وي الأَْر   ةً ومأَئ ملَهعينَ  نَجارِثالْو ملَهعنَجF) گرچه ايـن آيـه در ضـمن آيـات          ) 5: قصص

. ، ولي منحصر به آنـان نيـست       )249،  13 ج :1405 قرطبي،(اسرائيل وارد شده است      مربوط به بني  
 ـ (. آنان نيز نازل شده باشد شأن نزول مخَصص آيـه نيـست            ةحتي اگر دربار   ) 103 :1372 ي،حجت

ايـن  . ن باشند آتواند مصداق    نمياسرائيل    بنيشده است كه     هايي ياد  كه در آيه ويژگي    افزون بر آن  
 : ها عبارتند از ويژگي

  »نرُيد «ة كاربرد واژ)الف

؛ شـرتوني،   25: 1370 طباطبـايي،  (. نه گذشـته   ،كند حال يا آينده مي     مضارع دلالت بر   ةاين واژ 
  )14، 1ج: 1368

  »استضعاف «ةد واژر كارب)ب

إنَِّ G :اسـت  كاركرد مـستكبران     ةرود و نتيج    استضعاف در قرآن در برابر استكبار به كار مي         ةواژ
    ضِ وي الأَْرلَا فنَ عورْعف         و مهناَءَأب حَذبي منْهفَةً مطاَئ فتَضْعسا يعيا شلَهلَ أَهعج   إِنَّه مهاءسيِي نتَحسنَ   يكاَنَ م 

 *سلْطاَنٍ مبـِينٍ   أَخاَه هارونَ بĤِياتنَا و    ثُم أَرسلْنَا موسى وG    :كه با تحقير و استهزا    ) 4: قصص( Fالْمفْسدينَ
  نَ وورْعإلِىَ ف   رُوا وتَكْبفاَس هلَئينَ   مالا عمـ      *كَانوُا قَو   Fقَومهمـا لَنَـا عابِـدونَ      ا و  فَقاَلُوا أَنُـؤْمنُ لبـشَرَينِ مثْلنَ

قَالَ الْملأُ الَّذينَ استَكْبرُواْ من قَومه لَنُخْرِجنَّك يـا شُـعيب والَّـذينَ             G: ، تهديد و تبعيد   )47 - 45: مؤمنون(
قَـالَ  G :، قتـل و شـكنجه     )88: اعـراف  (Fهينَآمنُواْ معك من قَرْيتنَا أَو لَتَعودنَّ في ملَّتناَ قَالَ أَولَو كُنَّا كَارِ           

                  و كُميد نْ خلَـاف و       آمنتُم لَه قَبلَ أنَْ آذنََ لَكُم إِنَّه لَكَبِيرُكُم الَّـذي علَّمكُـم الـسحرَ فَلـَأُقَطِّعنَّ أَيـ  أَرجلَكُـم مـ
    ذُوعِ النَّخْلِ وي جف نَّكُملِّبلأَُص  نَّ أَيلَمقـَى     لَتَعَأبا وـذاَبع نَا أَشَدF ) جامعـه را طبقـاتي كـرده،       ... و) 71: طـه

بنابراين مستضعفان كساني هستند كه در جامعه حقوق آنـان          . كنند حقوق مردم را از آنان سلب مي      
را بـه دسـت آورنـد و بـه جايگـاه             توانند حقوق خود   دهند نمي  سلب شده و با تلاشي كه انجام مي       

اسرائيل  به فرعون و بني    آن عملكرد و اين نتيجه، منحصر     . آن هستند برسند   ةاجتماعي كه شايست  
  . نظر باشند هاي موجود در آيه بايد قوم ديگري مورد توجه به قرينه نيست، بلكه با

  ه نجعلهم ائم)ج

 راغـب  (.كنند؛ چه انسان و چه غيرانـسان       جمع امام و امام چيزي است كه به آن اقتدا مي           ،ائمه
 ،اسـت كه آيه درصدد بيـان موقعيـت اجتمـاعي مستـضعفان             توجه به اين   با) 87: 1426اصفهاني،  
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اختيـار    آنان خواهد بود و آنان بـا در ة بشري به عهدةامامت آنان به اين معناست كه رهبري جامع       
كه جمله با فعل مضارع آغاز       گرفتن حاكميت، به الگو براي جامعه تبديل خواهند شد و نظر به اين            

  . يد در آينده اتفاق بيفتدشده است با

   نجعلهم الوارثين)د

مقصود از ارث در اين آيه      ) 863: همو (. انتقال چيزي به ديگري بدون عقد و قرارداد است         ،ارث
 كه جمله با فعل مضارع آغاز شده، ايـن رويـداد بـه آينـده مربـوط                 توجه به اين   با حاكميت است و  

  . شود مي

   روايات)  ه

كند، رواياتي كـه     وجود در آيه كه از رخداد اين پديده در آينده حكايت مي           هاي م  افزون بر قرينه  
 تـاريخ و در قيـام جهـاني         ةگـر ايـن حادثـه در آينـد         در تفسير و توضيح آيه وارد شده است بيـان         

ايـن نـوع    . هـستند  :بيت ، اهل »مستضعفان«بر اساس اين روايات، مقصود از       . است 4مهدي
  : نقل شده است 7 امام صادق، ازبه عنوان نمونه. استت موجود سن روايات در منابع شيعه و اهل

:  كـرد و گريـست و فرمـود        : نگـاهي بـه امـام علـي، حـسن و حـسين             6رسول خـدا  
يعنـي رهبـران    «: يعني چه؟ امام فرمود   :  مفضل پرسيد  ».مستضعفان بعداز من شما هستيد    «

اين آيـه   «: كرد و فرمود   مورد بحث را قرائت      ةگاه حضرت آي    و آن  »يدياز من شما   جامعه بعد 
  ) 79 :1418صدوق،  (». ما جاري استةتا قيامت دربار

 . مـا نـازل شـده اسـت        ة كه اين آيـه دربـار      آمده 7از امام علي  به نقل   سنت نيز    در منابع اهل  
  ) 172: 1406بطريق،  ؛ ابن645 :1427 حسكاني،(

 . خ اتفاق بيفتدكنون روي نداده است كه بايد در پايان تاري چنين حاكميت سراسري تا

   حاكميت صالحان.4

  : فرمايد  حاكميت جهاني صالحان تنها در قرآن مطرح نشده است، بلكه خداوند ميةوعد

Gونَ وحالالص يادبا عرِثُهي ضالذِّكْرِ أنََّ الأَْر دعن بورِ مي الزَّبناَ فكَتَب لَقَدF105: انبياء( ؛(   
 ما بـه ارث خواهنـد       ه از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايست        و در حقيقت، در زبور پس     

  .برد

و ) 699،  1ج: 1405منظـور،    ابـن  (اسـت  مـورد بحـث      ة كتب به معناي قطعي كردن مسئل      ةواژ
  : استچه در زبور آمده است عبارت  آن

 او هايش خواهد شكفت و روح خداوند بـر        اي از ريشه    شاخه ، يسي بيرون آمده   ةو نهالي از تن   
قرار خواهد گرفت؛ يعني روح حكمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفـت و تـرس                    
خداوند و خوشي او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤيـت چـشم خـود داوري نخواهـد                    

هاي خويش تنبيه نخواهـد نمـود، بلكـه مـسكينان را بـه عـدالت           كرد و بر وفق سمع گوش     
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زمين به راستي حكـم خواهـد نمـود و جهـان را بـه      داوري خواهد كرد و به جهت مظلومان   
هاي خود خواهد كشت و كمربنـد كمـرش     لبةعصاي دهان خويش زده، شريران را به نفخ       

عدالت خواهد بود و كمربند ميانش امانت و گرگ با بره سكونت خواهد داشـت و پلنـگ بـا                    
ها را خواهند راند و      هم، و طفل كوچك آن     بزغاله خواهد خوابيد و گوساله و شير و پراوري با         

هم خواهند خوابيد و شير مثل گاو كاه خواهـد           ها با  هاي آن  گاو با خرس خواهد چريد و بچه      
 دسـت   ،و طفل شيرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد كرد و طفل از شير بازداشته شـده                خورد

 1 ، فقره 11باب ،ياء نبي عكتاب اش : 1987كتاب مقدس،   انجمن  ( . افعي خواهد گذاشت   ةخود را بر خان   

- 9 ،1021(   

هـم در صـلح و       در كنـار  و حيوانـات    ها    انسان ةچنين عدالت جهاني و آرامش سراسري كه هم       
 .  تاريخ محقق گرددة خداوند بايد در آيندة و اين وعدرخ ندادهكنون  صفا زندگي كنند، تا

   پيروزي حق بر باطل.5

شـريف  (» حـقٌّ وباطـلٌ، ولكُـلٍّ أَهـلٌ       «: دكنيم حق و باطلي وجود دار      در جهاني كه ما زندگي مي     

دينِ    وG :و خداوند هردو را مشخص كـرده اسـت        ) 16ة خطب :1427رضي،   ) 10: بلـد  (.Fهـديناَه النَّجـ

 Fكْفُرْمن شاَء فَلْي   قُلِ الْحقُّ من ربكُم فَمن شاَء فَلْيؤْمن و        وG :پيروي از اين دو را اختياري قرار داده است        

الَّذينَ آمنُواْ يقَاتلوُنَ في سـبيِلِ اللّـهG         :داند و درگيري حق و باطل را درگيري تاريخي مي        ) 29: كهف(
و ) 76: اءنس (Fوالَّذينَ كَفَرُواْ يقَاتلوُنَ في سبيِلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُواْ أَولياء الشَّيطاَنِ إنَِّ كَيد الشَّيطاَنِ كاَنَ ضَعيفاً  

 إنِ يمسسكُم قَرْح فَقَد مس الْقَوم قَرْح مثْلُه وG         :آورد هاي اين درگيري را خود خداوند به وجود مي         زمينه
     نَ النَّاسِ ويا باولُِهنُد امالأي لْكت     نُواْ وينَ آمالَّذ اللّه لَمعيل    اء ودشُه نكُمذَ متَّخي   ينَ   اللّهمال آل  (.Fلاَ يحب الظَّـ

   :خورده است شده و گاه شكست مي ها گاه حق پيروز مي در اين درگيري) 140: عمران

و       و هلَيلَّي االلهُ عولِ االلهِ صسر عكُنَّا م لَقَد نا واءنَقْتُلُ آب ،هآل نَا وناَءَأب انَنا وا   إخْو أَعمامناَ، مـ
جِداً علي   صبراً علي مضَضِ الأْلََمِ، و     مضياً عليَ اللَّقَمِ، و    تَسليماً، و  لك إلاَّ إيِماناً و   يزِيدناَ ذ 

  و ،ودالْع ادجِه نَّا ولُ مكاَنَ الرَّج انِ   لَقَدتَخاَلَـسنِ، يلَيلَ الْفَحاولانَِ تَصاوتَصنا يودنْ عخَرُ مĤْال
اأَنْفُسمنَا، و: هودنْ عرَّةً لَناَ منوُنِ، فَمالم كأَْس هباحي صقسا يمهأيَ  أيا رنَّا، فَلَمنا مودعرَّةً لم

     و ،تناَ الْكَبودقَنَا أَنْزَلَ بِعديـاً جِ            االلهُ صلْقم ـلاَمـتَقَرَّ الْإِستَّـي اسناَ النَّصرَ، حلَيأَنْزَلَ ع  و رَانَـه 
  و ،طَانَهئاً أَووتَبم           و ،ودمينِ علدل ا قاَمم ،تُما أَتَيي مكُنَّا نأَْت ريِ لَوملَع    ودانِ علْإيِملاَ اخْضَرَّ ل .

و ماً، وا دنَّهبتَلااللهِ لَتَح مماً أَيا نَدنَّه55خطبه: 1427، شريف رضي( .لَتُتْبِع(  
إنِ يمسـسكُمG    :هاست شدن ناخالصي  ها نيز مشخص شدن صفوف و برملا       درگيريحكمت اين   

      و ثْلُهم قَرْح مالْقَو سم فَقَد قَرْح      نَ النَّاسِ ويا باولُِهنُد امالأي لْكت     نُواْ وينَ آمالَّذ اللّه لَمعياء     لدشُـه نكُمذَ متَّخي
و   حلاَ ي ينَ اللّهمالظَّال بF) پيروزي حق بر باطل است،، ولي برآيند اين مبارزه)140: آل عمران : G  ْـلب

        قٌ واهز وفَإِذَا ه غُهمدلِ فَياطلىَ الْبقِّ عباِلْح ففوُنَ    نَقْذا تَصملُ ميالْو 18:انبياء(» لَكُم (Gو       ـقُّ والْح ـاءقُـلْ ج 
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 پيـروزي   ة وعـد  ، تـاريخ  ةگذشـت  كه خداونـد در    ، چنان )81: اسراء( Fنَّ الْباطلَ كاَنَ زهوقاً   زهقَ الْباطلُ إِ  

: صـافات (. Fإنَِّ جنـدناَ لَهـم الْغـَالبونَ        و *لَقَد سبقَت كَلمتُناَ لعبادناَ الْمرْسلينَ     وG :نهايي حق را داده است    

171 - 173(  
 تفليسي، (.استآمده  هاي گوناگوني دارد، از جمله به معناي وعده         در قرآن كاربرد  » كلمه «ةواژ

 كـه ايـن وعـده بـه     يابيم درميF سبقَت كَلمتُنَاG ة از جملنابراينب) 533: 1380 عضيمه، ؛253 :تا بي

 الهـي داشـتند مقـاومتي    ةپيامبران پيشين نيز داده شده است و آنان با ايمان راسخي كه بـه وعـد           
ا    كأََين من نَّبيِ قَاتَلَ معه ربِيونَ كَثيرٌ فَما و         وG :اند ين مبارزه از خود نشان داده     ناپذير در ا   وصف هنُواْ لمـ

    و بيِلِ اللّهي سف مهابأَص   فُواْ وا ضَعم تَكَانُواْ وا اسابِريِنَ مالص بحي اللّهF ) و بـه پيـامبر   ) 146: آل عمـران

نَ       G :دهد در اين مبارزه آنان را الگو قرار دهد         ز دستور مي   ني 6اسلام فَاصبِرْ كَما صبرَ أُولوُا الْعزْمِ مـ
 لِ وا                     الرُّس الْقَـوم  لَا تَستَعجلِ لَّهم كأََنَّهم يوم يرَونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثوُا إلَِّا ساعةً من نَّهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إلَِّـ
كَتَـب اللَّـهG     : پيروزي آنان را در اين مبارزه قطعي اعلام كرده است          خداوند) 35: احقاف(. Fالْفاَسقوُنَ

  نَّ أَنَا وبزِيزٌ     لأََغْلع قَوِي ي إنَِّ اللَّهلسو پيـروزي انبيـا و پيـامبران، پيـروزي آرمـان و         ) 21: مجادله( »ر

 حاضـر   6جا كـه رسـول خـدا       ها توحيد و يكتاپرستي است، تا آن       هاي آنان و در رأس آن      انديشه
 ـد، ولي از دعـوت بـه توحيـد دسـت بـر              است در راه رسالت خويش كشته شو       و در جـواب    ا. داردن

  :ابوطالب فرمود

 اهميا ع!      ميني وفي ي سضعَوا الْشَمو هـذاَ الأ           لَو لي أنْ أتْـرُكمالي عرَ في شتـّي    الْقَمـرْ حم
ظْهي          مـا تَرَكْتَـه فيـه ـكلاُه االله أو َ؛64،  2ج: 1402اثيـر،     ؛ ابـن  256،  1ج: تـا   بـي هـشام،     ابـن (. ره 

   )121، 1 ج:1419  ذهبي،؛392، 2ج: تا بيكثير،   ابن؛67، 2 ج:1390طبرسي،
 ة است و خداوند وعد    پيامبرانبنابراين اگر گسترش توحيد و پيروزي آن بر شرك و كفر، هدف             

 . اين هدف هنوز تحقق پيدا نكرده است،ادهتحقق آن را د

   6 رسول خداةهاي تحقق نيافت وعده

 به امـت اسـلامي داده       6هايي نيز رسول خدا     وعده ، خداوند ةهاي تحقق نيافت   افزون بر وعده  
 . هايي دارد فرض اين بحث نيز پيش. اند كه هنوز عملي نشده

    دانش فرابشري)الف

چـه   تواند هميشه واقعيت را نشان دهـد تـا          كه دارد نمي   هايي دانش بشري به دليل محدوديت    
رو پيامبران بـه دانـش فرابـشري نيـاز           از اين . بيني كند   چندهزار ساله را پيش    ةكه آيند  رسد به اين  

.  افراد و جهان خبر دهنـد      ةبتوانند از آيند   رو كند و   ههاي جهان هستي روب    دارند تا آنان را با واقعيت     
الَّذينَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبيG    ِ :ضمن تأكيد بر امي بودن و مكتب نرفتن پيامبر        اين اساس، در قرآن      بر
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       اةِ وري التَّوف مهندا عكْتوُبم ونَهجِدي يالَّذ يالإِنْجيِلِ الأُمF )از پيـامبري    پـيش كـه    و ايـن  ) 157: اعراف 

 Fلَـا تَخُطُّـه بِيمينـك إِذاً لَّارتَـاب الْمبطلـُونَ            قَبله من كتَـابٍ و     ما كُنت تَتْلوُ من    وG: قدرت نوشتن نداشته  

: نجـم ( Fعلَّمه شَـديد الْقُـوى    G :زش الهي ديده  ونمايد كه او آم    اين نكته تأكيد مي    ، بر )48: عنكبوت(

 لَيك من ربك لا إلَِه إِلاَّ هو و       اتَّبِع ما أُوحي إِ   G:  است خداوندو اطلاعاتي كه در اختيار اوست وحي        ) 5
 ) 106: انعام (.Fأَعرِض عنِ الْمشْرِكينَ

   عصمت)ب

ان و سـهو نيـز در امـان         يكه دانش پيامبران فرابشري است از هرگونـه خطـا، نـس             آن  بر افزون
  مـين  اين اساس، قرآن تأكيد دارد وحي از مركز صدور تـا رسـيدن بـه پيـامبر توسـط ا                    بر. هستند

و پيـامبران نيـز در انتقـال ايـن پيـام امـين              ) 193: شـعرا ( Fنَزَلَ بِه الرُّوح الأَْمينُ   G :آورده شده است  
 افـزون بـر تأكيـد بـر     6 پيامبر اسلامةويژه دربار به) 107: ءشعرا( Fإِنِّي لَكُم رسولٌ أَمينٌ  G :اند بوده
إنِْ هو إلَِّا وحيG     :گويد وحي است   مي 6رچه پيامب  كند آن  كه آموزش او الهي است، تصريح مي       آن

  ) 4: نجم (.Fيوحى
هـا    دانش الهي است و تحقق آن      6هاي پيامبر  ييگو هاي ياد شده پيش    فرض باتوجه به پيش  

 ، به امت اسـلامي داده اسـت كـه هنـوز تحقـق نيافتـه               6هايي كه رسول خدا    وعده. لازم است 
 : عبارتند از

  تاريخ تداوم ثقلين تا پايان .1

چـه راويـان حـديث       اين اساس آن   بر. يكي از روايات متواتر ميان مسلمانان حديث ثقلين است        
بـار در     اولـين  : اين حـديث را در چهـار مـورد بيـان كـرده اسـت               كم  دست 6اند پيامبر  نقل كرده 

، 4ج: تـا   بـي هـشام،    ابـن  ؛402،  2 ج :تـا    بي  طبري، ؛432،  5ج: 1414ترمذي،  ( در عرفه    الوداع حجة
قـشيري   ؛119: 1419نـسايي،   ( بار در مراسـم غـدير خـم        ، دومين )709،  2 ج :1419 ذهبي،   ؛248

عطيـه،   ابن( در مسجد مدينه     ربا  سومين ،)53 :تا   بي  گنجي، ؛122،  4ج و   161،  3ج: تا   بي نيشابوري،
   .)126: تا بيهيثمي، (شنبه پايان عمرش در منزل خود  بار در پنج و چهارمين) 34، 1ج: تا بي

لن يفترقا حتّي يـردا علـي       «حديث ثقلين با عبارات مختلف نقل شده است، ولي عبارت           گرچه  
يكي .  روايات مشترك است   ةكه از تداوم وجود ثقلين تا پايان تاريخ حكايت دارد، در هم           » الحوض

كه چون آخرين كتاب آسماني است بايد تا پايان تاريخ باشد و ديگـري               استاز اين دو ثقل، قرآن      
 .  بايد تا پايان تاريخ باشند و كه مفسر و مبين قرآن هستنداستبيت آن حضرت  هلنيز كه ا

   تحقق دوازدهمين جانشين.2

 دو  6رو در جانـشينان پيـامبر      از ايـن  . ستاو كار   ة ادام 6 جانشيني پيامبر  ، شيعه ةدر انديش 
 يعني عصمت و علـم فرابـشري لازم اسـت و چـون تـشخيص ايـن دو                   ،ويژگي مهم آن حضرت   
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 آن حضرت خـارج اسـت و توسـط          ةگي در توان بشر نيست، تعيين جانشينان پيامبر نيز از عهد          ويژ
 مفيـد،  ؛225: تـا  بـي حلـّي،    (.شود و پيامبر تنها اعلان و تبليغ آن را بر عهده دارد            خداوند انجام مي  

  ) 296، 2ج: 1404 رازي، ؛145: 1414 اسدآبادي، ؛436: 1411، شريف مرتضي ؛65: تا بي
 دانـشمندان  ةو مورد اتفاق هممذهب  ضروريات از 6 رسول خدا ةگان  جانشينان دوازده  باور به 

ــيعه  ــتش ــدوق،  (.اس ــو ؛204، 2 ج:1385ص ــسي، ؛47، 1 ج:1390 ،هم  ؛226، 36ج: 1403 مجل
 .انـد   گانه با عبارات گوناگون ياد شده      سنت نيز جانشينان دوازده    در منابع اهل  ) 138: 1411طوسي،  

 قنـدوزي،  ؛89،  4ج: 1418داود،   ابـي  ابن ؛119،  6ج: 1415حنبل،   ابن ؛149،  2ج: 1415سهمودي،  (
  ) 77باب: تا بي

 ـ               با صـورت  ه  توجه به اين روايات و مشخصات ياد شده براي آنان هنوز دوازدهمين جانـشين ب
 . اين وعده بايد تحقق يابدو دار نشده است  علني امامت جامعه را عهده

   عدالت جهانية وعد.3

لَقَد أَرسلْنَا رسلَناَ باِلْبينَاتG     : است پيامبرانها، از اهداف رسالت       معناي رعايت استحقاق   عدالت به 
و    و تَابالْك مهعأنَزلَْنَا م     و طسباِلْق النَّاس قوُمييزاَنَ لالْم      و يدشَد أْسب يهف يددأنَزلَْناَ الْح   لنَّاسِ ول عنَافم  ـيل لَمع

   و ُرهنصن يم زِيزٌ      اللَّهع قَوِي بِ إنَِّ اللَّهباِلْغَي لَهسرF.) گونـه   رو خداوند بـه رعايـت ايـن    از اين ) 25: حديد

هـا خواسـته اسـت       و از انـسان   ) 90: نحـل  (Fالإِحسانِ إنَِّ اللّه يأْمرُ باِلْعدلِ وG     :دهد عدالت دستور مي  

ا الَّـذينَ آمنُـواْ        G :، رفتار )152: انعام (Fلَو كاَنَ ذَا قُربْى    إِذَا قُلْتُم فَاعدلُواْ و    وG :عدالت را در گفتار    يـا أَيهـ
    و طساء باِلْقدشُه لّهينَ لاملتَّ  كوُنُواْ قَول أَقْـرَب ولُواْ هدلُواْ اعدلَى أَلاَّ تَعمٍ عنُ قَوĤَشَن نَّكُمرِمجلاَ ي ى واتَّقُـواْ   قْـو

نَّ فأََمـسكُوهنَّ بِمعـرُوف أَوG            :، شـهادت دادن   )8: مائده (Fاللّه إنَِّ اللّه خَبِيرٌ بِما تَعملوُنَ      فَـإِذاَ بلَغـْنَ أَجلَهـ
  و رُوفعنَّ بِمفَارِقُوه     و نكُملٍ مدع يوا ذَوأَشْهِد   لَّهةَ لادوا الشَّهيمأَقF) نوشتن اسناد ) 2: قطلا: Gكْتُـب   ولْي
دلِ وG       :، برقراري صلح  )282: بقره (Fبينَكُم كَاتب باِلْعدلِ   ا باِلْعـ لحوا بينَهمـ أَقْـسطوُا إنَِّ اللَّـه يحـب        فأََصـ

) 58: نـساء  (Fباِلْعـدلِ إِذَا حكَمتمُ بـينَ النَّـاسِ أنَ تَحكُمـواْ          G :و قضاوت كردن  ) 9: حجرات (Fالْمقْسطينَ

  . رعايت كنند
 :است  تأكيد دارد كه يكي از وظايف او گسترش عدالت ميان مردم           6 رسول خدا  ةقرآن دربار 

G  و عفاَد كَذلفَل    و رْتا أُمكَم متَقاس   ماءهوأَه لَا تَتَّبِعF.) گـستري كـه در      افزون بـر عـدالت    ) 15: شوري

هايي كه رسول خدا به امت اسلامي داده، عـدالت    است، يكي از وعده  دهرخ ندا سراسر جهان هنوز    
»  الأرض عـدلاً   يمـلأ «جا كـه عبـارت        اتفاق خواهد افتاد، تا آن     4فراگير است كه با قيام مهدي     

اي است كه هنوز تحقـق       و اين وعده  .  است 4عبارت متواتر در روايات مربوط به حضرت مهدي       
 . دگردحقق منيافته و بايد 
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  4يام حضرت مهدي ق.4

 و  7 تصريح شده است كه اولين آنان علي       6 جانشينان رسول خدا   ةدر روايات اسلامي دربار   
قدري قطعي    قيام جهاني آخرين جانشين به    ) 77باب: تا  بيقندوزي،   (. است 4آخرين آنان مهدي  
  :  فرمود6است كه رسول خدا

 طولاني خواهـد كـرد   قدر وز را آناگر از عمر دنيا جز يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن ر       
 ؛87،  4ج: 1418داود،   ابـي   ابـن ( .بيتم را برانگيزد و زمين را از عدل آكنـده كنـد            تا مردي از اهل   

   )265، 14ج: تا بي هندي، ؛388، 4ج: 1414 بغدادي، ؛622، 1ج: 1415حنبل،   ابن؛99، 4ج: 1414ترمذي، 

 .انـد  هـا را پذيرفتـه   سـنت تـواتر آن    ن اهل اي است كه دانشمندا     به گونه  4روايات قيام مهدي  
 ،2ج: تـا   بـي  زينـي دحـلان،      ؛99: تا  بي هيثمي،   ؛155: تا  بي شبلنجي،   ؛140،  2باب: تا  بيبان،  صاح(

  ) 362، 5 ج:تا  بي ناصف،؛211
شود كه به بعضي از منـابع         باورهاي قطعي تلقي مي    از 4 ضرورت قيام مهدي   ،در منابع شيعه  

كنون اتفاق نيفتاده و بايد در پايان تاريخ تحقـق           كه اين قيام تا     حالي  در تر اشاره كرديم،   آن پيش 
 . يابد

  نتيجه

 از طرفي خداوند در كتب آسـماني        .استناپذير   هاي خداوند تخلف    وعده ، ديني ةبر اساس انديش  
...  حاكميت جهاني دين، حاكميت صالحان و مستضعفان بر زمين و          مانندهايي    وعده ،از جمله قرآن  

 ة و از آينـد    دارد كـه دانـش وحيـاني        6همچنين پيامبر خدا  . اند ه است كه هنوز تحقق نيافته     داد
داده ...  گسترش عدالت جهاني و    ،4 قيام حضرت مهدي   همچونهايي    وعده استجهان بااطلاع   

بنابراين بايد در يك قيام جهاني كـه بـر اسـاس روايـات اسـلامي                . اند است كه هنوز تحقق نيافته    
هـاي داده شـده از طـرف خداونـد و رسـولش       انجام خواهد گرفت وعده  4ديتوسط حضرت مه  

  .دنتحقق ياب
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